
گالري گردي

هنر کاربردی ۲۰ هنرمند 
در گالری گلستان

هنــر  آثــار  هنرمنــد   ۲۰ شــرق: 
کاربردی شــان را عصــر جمعه ۲۶ 
آذر در گالــری گلســتان به تماشــا 

می گذارند. 
بنا بــر اعلام گالری گلســتان در 
این نمایشگاه آثاری از بهرام دبیری، 
گیــزلا وارگاســینایی، مریم ســالور، 
ابراهیم حقیقــی، مریم زندی، هلیا 
ابراهیمــی، میتــرا دوایــی، نعیمه 
رزاقی، شکوفه رخام، روزبه دبیری، 
عقدایی،  نرگــس  ســالور،  فرانــک 
غازی،  شــیرین  غازی،  شمس الدین 
قدیــری، طناز  گلنــاز  فرزانه،  لیــلا 
کمالیــان، مهبد  نــازگل  کمالیــان، 
منیعی، ســوگند میرزایی و زیورهای 
گالری کبالت بــه نمایش و فروش 

گذاشته خواهد شد. 
لیلــی گلســتان، مدیــر گالــری 
این نمایشگاه  گلســتان که طراحی 
را بــر عهــده دارد، دراین باره گفت: 
«قدمت هنر کاربردی هم سنگ خود 
هنر اســت و بســیاری از هنرها در 
آغاز رویکردی کاربردی داشــتند. در 
این روزگار چنین آثاری می توانند به 
آشــنایی مردم با هنرمندان معاصر 
و ســبک هنری شــان عمق بیشتری 

ببخشند».
گلســتان تأکیــد کــرد: «در این 
نمایشــگاه آثاری بســیار زیبــا ارائه 
می شود که هر هنرمندی بنا بر زاویه 
نگاه و ســبک هنری خاص خودش 
پدید آورده  اســت و مطمئن هستم 
بازدیدکنندگان از این نمایشگاه لذت 

بسیاری خواهند برد».
نمایشــگاه هنر کاربــردی تا اول 
دی ماه در گالری گلســتان واقع در 
دروس، خیابان کماســایی، شــماره 

۳۴ میزبان علاقه مندان است. 

نقاشان زیر ۲۵ سال 
۱۰ روز فرصت دارند

شرق: مهلت ارسال آثار به ششمین 
دوســالانه نقاشــی دامون فــر ویژه 
جوانــان زیــر ۲۵ ســال ایــران، ۱۰ 
روز تمدیــد شــد و نقاشــان تا ۲۸ 
آذر فرصــت دارنــد آثــار خــود را 

ارسال کنند.
ســیف االله پویاراد، مدیر این رویداد، 
بــا اعــلام این خبــر گفــت: «انبوه 
از سراسر  از جوانان  درخواســت ها 
ایران ســبب شــده این مهلت که تا 
هجدهــم آذر بود، فقط به مدت ۱۰ 

روز دیگر تمدید شود». 
او گفــت: «با توجه به آثار رســیده 
انتظار دوســالانه ای  این مدت،  در 
کیفی و پرانرژی از نقاشــان جوان 

را داریم».
او افزود: «امسال علاوه بر بخش 
اصلی که نقاشی است و هنرمندان 
می توانند بــا موضوع آزاد و تکنیک 
آزاد آثارشــان را ارسال کنند، بخش 
تصویرســازی  و  نقاشــی  جنبــی 
دیجیتال نیز تعیین شــده که آن هم 

از منظر موضوعی آزاد است».
iranartfesti-» :او اضافه کــرد 
val.com مســیر ثبت نام اســت. هر 
هنرمند ســه اثر را که در دو ســال 
اخیر خلق شده باشد، می تواند روی 
ســایت آپلود کند؛ آثار ارسالی پس 
از دو مرحله داوری به جشنواره راه 

خواهند یافت». 
«ششــمین  کرد:  اعــلام  پویاراد 
دوسالانه نقاشــی دامون فر، ۲۰ دی 
در سینماگالری پردیس ملت آغاز به 
کار می کند و اول بهمن ماه با برپایی 
آییــن اختتامیه و معرفی برگزیدگان 

به کار خود پایان می دهد».
او گفــت: «مثل همیشــه جایزه 
نخســت دامون فر، ســفر به آلمان 
و بازدیــد از کارخانه فابرکاســتل و 

شرکت در آکادمی است».
با همکاری  این دوسالانه نقاشی 
کویلــو (Quilo)، فابرکاســتل آلمان 
«کانســون»   ،(Faber-castell)
 (pebeo) «پ ب اُ»  و   (canson)

فرانسه برگزار می شود.

اتاق روشن

نگاهی به نمایشگاه بی سروصدای احمد عالی در  گالری «امکان»
بدرقه عالی

 در پاگرد گالری امکان، یک لحظه توقف و پرســش این ســؤال درونی 
از خود اســت کــه «نکند این نمایشــگاه احمد عالی، مخاطــب را ناامید 
کند؟ مگــر نیســتند هنرمندانی که با پاگذاشــتن به کهولت ســن، رو به 
تکــرار خود می آورند؟ و اگر این طور باشــد، نکند احمد عالی را هم باید از 
فهرســت بی نظیرهای عکاســی ایران جدا کرد و به ویترین آثار موزه ای و 
باســتانی انتقال داد که پر از چهره هایی اســت که همگی در لحظه هایی 
درخشــیده اند و حالا آفتابِ اندیشه و خلاقیت شــان رو به غروب است اما 
آن را نمی پذیرند». این جمله درونی کشــدار، فقط پرســش آنهایی که به 
طور جدی هنر عکاســی امروز ایران را پیگیری می کنند، نیست. دوستان و 
آشــنایان غیرهنرمندِ احمد عالی و آنهایی که نزدیک به نیم قرن پیگیر این 
عکاس- نقاش بوده اند، نیز در این چند روز به «امکان» آمده اند تا خارخار 
ذهنی شــان را برای چنین سؤالاتی، آرام کنند. اما «مهرداد نجم آبادی» که 
برای ورودی این نمایشگاه، چیزی نوشــته، کارِ دیدن عکس ها را دشوارتر 
می کند. او این عکس ها را با معنای دوگانه ای «خودنگاره» نامیده اســت. 
مخاطب تصور می کند قرار اســت یک جور سلفی از مرد ۸۱ ساله عکاسی 
ایران ببیند و همین طنزآمیز است. تصور اینکه احمد عالی با آن سبیل های 
پرپشــت و نگاه همیشه اخم آلود و خســته، از خود سلفی گرفته باشد آن 
شــک و نگرانی پاگردِ گالری را هم بیشتروبیشــتر می کند تا آنکه مخاطب 
از آســتانه نمایشگاه، پا به درون می گذارد و احمد عالی، او را دربر می گیرد 
نه فقط بــا عکس هایش، بلکه با خــودِ نگاره اش کــه در عکس ها دیده 
می شــوند.  عکس ها به غایت ساده اند؛ درست شبیه همه عکس هایی که 
از او در طول این سال ها دیده ایم؛ محفظه ای خاکستری رنگ که انبوهی از 
کارتن های به هم ریخته را در خود جا داده و جابه جا، پرتره ای از احمد عالی 
هم به چشم می خورد؛ احمد عالی به مثابه تصویر خودش، احمد عالی به 
مثابه تک کتابی که از او منتشر شده، احمد عالی به مثابه کارتن های خالی، 
احمد عالی همیشه مسافر، مردی که به عکاسِ همیشه در آتلیه معروف 
اســت اما گویی با هر عکس، خودش را از آتلیــه به بیرون پرتاب کرده. او 
احمد عالی اســت؛ عالی به همین معنا که در نمایشگاه «خودنگاره های 
احمــد عالی با جــی ۱۱» می بینیم و بــاز هم در این سن وســال می تواند 
بی ســرخوردگی، شــگفت زده مان کند.  اولین باری که نامش را شــنیدم، 
تعریف و تعریضی بود که احمدرضــا دالوند بر هنر او کرد. گفت در ایران 
چهره های درخشانِ بی ادعا کم داریم و در این فهرست، جای عالی، ممتاز 
اســت؛ ممتاز به دلیل جهان «هایپورئالیسم» اش. ممتاز به خاطر ترکیبی 
که از هوش و جســارت و دقت 
و نکته بینــی دارد و آنکه آمده 
به این نمایشگاه، حالا می تواند 
به این صفات چند وصف دیگر 
را هــم اضافه کند. احمد عالی 
ســنت کنایه را به هنر معاصر 
ایران بازگردانده است؛ آن کاری 
که حافظِ شــاعر با خودش در 
شــعر می کند را احمد عالی به 
عکس بــدل کرده، قرار اســت 
این نمایشگاه، «جابه جایی»  در 
او را ببینیــم؛ جابه جایــی او از 
خانــه ای کــه ســال ها در آن 
زیســته یا جابه جایی بزرگ تر و 
طولانی تــری؟  هایپورئالیســم 
حاضر در عکس ها و نقاشــی های احمد عالــی به ما این اجازه را می دهد 
که به دنیایش وارد شــویم. پس قرار اســت به یک اسباب کشــی برویم؛ 
اسباب کشی چیدمان شده بر بستری خاکستری رنگ با انبوهی از کارتن ها که 
به دقت رتوش شده اند و فقط چند کلمه از نوشته های روی هر کارتن باقی 
مانــده تا با ذهن ما بازی کند: «یک جایزه، دو جایزه، آرام حمل شــود و...» 
براســاس همین سادگی در انتقال واقعیت ساخته شده است که می توان 
گفت این نمایشگاه در کارنامه احمد عالی جایگاه ویژه ای دارد. هنرمندی 
که تا دیروز درک اثرش از ســوی مخاطب، چندان برایش مهم نبود، حالا 
آمده تا درِگوشــی چیزهایی را به او بگوید. عالی، این بار مخاطب خودش 
را صمیمی تر دانسته و دارد به او می گوید این جابه جایی، یک اسباب کشی 
ساده و معمولی نیست. او دارد با مخاطبش از یک راز مگو حرف می زند، 
از «مــرگ آگاهی» احمد عالــی. می گویند یکــی از ویژگی های هنرمندان 
بزرگ سراســر گیتی، علم و آگاهی آنها به مســئله مرگ است و این قضیه 
– اگر راســت باشد- در نمایشگاه اخیر احمد عالی، مفهومی مرکزی دارد. 
در انتهای دالان گالری، یک تابلو نقاشــی در میــان عکس ها، انتظار ما را 
می کشــد. روی بوم، یک صندلی سیاه رنگ به چشم می خورد، احمد عالی 
در کنار این صندلی با خط ریز نام بسیاری از چهره های تأثیرگذار هنر ایران 
و جهان را نوشــته؛ از قندریز تا ســیحون، از محصص تــا پیلارام. گویی در 
انتهای جهانِ احمد عالی یک صندلی سیاه انتظار او را می کشد و دوستانی 
که منتظرند تا عالی به آنها ملحق شــود. به دلیل همین است که این سفر، 
این جابه جایی منعکس شده در این عکس ها، به نوعی بار نوستالژیک هم 
دارد اگرچه کنایه ای بســی تلخ به مرگ و اسباب کشــی ابدی نیز هســت. 
دراین میان، عالی دوســت دارد مقصد این سفر، به دنیای گذشته باشد، به 
ســفر بندر عباس اش، به سفرهای فراوانی که داشته، به دنیای خاطرات و 
چه عالی که عکس هم دقیقا همین فرایند را انجام می دهد، متوقف کردن 
لحظه ها و ثبت شان برای آنکه هر بار دلتنگ آن لحظه بودیم، بتوانیم در آن 
بپَریم!  مخاطبی که بازدید عکس ها را به پایان رســانده و از گالری در حال 
خروج است، در حیاط گالری، احمد عالی را می بیند که به بدرقه اش آمده 
و دســت تکان می دهد. او در این نمایشگاه شاهد آن بوده که احمد عالی 
در مقام حافظِ عکاسی ما، جهان را به بدرقه ای مداوم بدل کرده و درست 
همان طور کــه دارد از خانــه اش خداحافظی می کند، در جســت وجوی 
خانه ای جدید است، درست همان طور که دارد از مرگ می گوید، زندگی جو 
اســت و درست همان طور که دارد مخاطب را به نمایشگاه عکس هایش 
دعــوت می کند، او را بدرقه می کند. بدرقه بزرگ تــر اما از آن خود عکاس 
اســت؛ او دارد با همین چند عکس ســاده از ترکیب کارتن ها و پرتره های 
خودش، با خودش خداحافظی می کند، شاید به امید سلامی دوباره و شاید 

هم به امید دیدار آن صندلی سیاه و دوستان رفته اش. 
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حافظ روحانی: ابراهیم حقیقی، یک بار دیگر خط نوشــته هایش را به نمایش 
گذاشته است. این بار در یک نگارخانه نوپای بزرگ که میزبان تعداد نسبتا زیاد 
آثار جدید او ست. ابراهیم حقیقی، طراح گرافیکی بنام و عکاسی شناخته شده 
است که علاوه بر همه  اینها، همواره در قامت یک روشنفکر حضوری فعال در 
رسانه های عمومی و در حوزه  تولید فکر داشته است. همه  این وجوه مختلف، 
نمایشــگاه او را مهم جلوه می دهد و بســیاری را جلب می کند تا به تماشــای 
آثارش بروند. خط  نگاره ها، یکی از چند مســیری است که حقیقی در چند سال 
گذشــته بارهاوبارها به اشــکال مختلف آزموده، از روی جلد کتاب ها و روی 
پوســترهایش گرفته تا حالا که چندسالی می شــود روی بوم های نقاشی اش 
آمده اند. نمایشگاه «نقش غلط» اما از این جنبه که پر است از رفتارهای نقاشانه 
از آثار پیشین او فاصله می گیرد و نشان از تجربه ای نوین در مسیر حرکت او از 
گرافیک به نقاشی و از ادبیات به هنرهای تجسمی دارد. به همین بهانه با او به 
گفت وگو نشستیم تا از علاقه اش به شعر و تجربیات بصری اش با ادبیات سخن 
بگوید؛ گفت وگویی که در نهایت به دیگــر هنرها هم ربط پیدا کرد تا توصیفی 

باشد از هنر به معنای عامش. 

نام نمایشگاه، «نقش غلط» بر نقش تأکید دارد. از طرف دیگر اگر بخواهم  �
به تفاوت این نمایشــگاه با نمایشگاه قبلی خط نگاره ها فکر کنم، این طور به 
نظرم آمد که در نمایشــگاه های قبلی، خط یــک عنصر معنایی بود و عناصر 
بصری، هر یک در خدمت معنا نوشــته بودند. این بار به نظرم آمد که نقش 
دارد مستقل از خط نوشته به عنوان یک عنصر مستقل معنی پیدا می کند. این 
اتفاق در ســایر عناصر بصری هم کم وبیش می افتد؛ مثل توجهی که این بار 
به بافت در آثارتان کرده اید. چقدر این گفته من درســت است؟ یعنی تا چه 
حد کوشیده اید تا نقش را به عنوان یک عنصر بصری مستقل از خط نوشته به 

کار ببرید؟ 
دلــم می خواهد این اتفاق بیفتــد و تلاش هم کرده ام کــه بیفتد. در این 
مجموعه به سراغ شعرهایی رفتم که در آنها کلمات «نقش» و «خیال» تکرار 
شــده اند. اسم نمایشگاه هم به این دلیل «نقش غلط» است، چون از یکی از 
همین بیت ها درآمد: «گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیســت/ نقش 
غلط نبین که همان لوح ســاده ایم»، با مطلع غزل: «ما بی غمان مست دل از 
دست داده ایم...». از بعد از نمایشگاه خیام هنوز بر سکو یا در خاستگاه شعر 
هستم. یادداشت هایی داشــتم از حافظ و سعدی و مولانا و شاعران معاصر 
مثل نیما یا در حوزه غزل ابتهاج. برای اینکه از متن اولیه که شــعر اســت به 
متن ثانویه برسم که تجسمی است، شاید پیداشدن کلمات «نقش» و «خیال» 
برایــم کمک بود که چگونه پیوند ایــن دو واژه از حوزه ادبیات بیرون بیایند و 
وارد حوزه نقاشــی شوند. به این بهانه در شــعرهای حافظ، سعدی، نظامی 
و مولانــا در پــی این کلمات گشــتم و آنها را یافتم، ولی یا ایــن کلمات را در 
حافظ پررنگ تر دیدم یا بیشــتر تکرار شده بودند یا حسی که در من ایجاد کرد، 
محکم تر بود. به این ترتیب پیوندم با حافظ قطعی شــد. وقتی یادداشت ها به 
پایان رسید و ابیاتی که ظرفیت بصری را داشتند جدا کردم، (ابیاتی که به من 
امکان می دادند که مثلا «کاف»ها، «ی»ها و «نون»ها را بکشم، چون همیشه 
ایــن نمونه ها را جدا می کنــم)، به دنبال «نقش» گشــتم؛ همه آن چیزهایی 
که می توانند معنای نقش داشته باشــند. یکی از نمونه ها، نقش های قرون 
پنجم، ششــم و هفتم بودند که زیباترینشــان نقش های ســلجوقی هستند، 
بعــد نقش های قالی، بعد نقــش عکس خودم در کودکی کــه پدرم گرفته 
و همین طــور عکس پدر و مادرم که هیچ کدام دیگر نیســتند، نه کودکی من 
دیگر هســت، نه پــدرم و نه مادرم، اما این نقش ها باقی اســت. عکس های 
دوره قاجار که برای ما هنوز همراه پیدایش عکاســی واجد جذابیت تاریخی 
هســتند. اصلا خود نقشــه های معماری، چه نقشــه های معماری ســنتی 
خودمان که خودش واجد زیبایی شناســی اســت، ولی من نرسیدم برای این 
مجموعه با آنها کار کنم، ولی بااین حال به ســراغ نقشــه های معماری رفتم 
که آثار کلاسیک و نمونه های مدرن، مثلا نقشه های آثار لوکور بوزیه را یافتم. 
حتی نت نویســی، پارتیتورهای موتزارت و بــاخ را یافتم چون آنها هم نقش 
هستند، خود خط هم یک جور نقش است. به سراغ نقاشانی رفتم که دوست 
دارم: بوتیچلی و شاگال که رهایم نمی کنند و به این مجموعه راه پیدا کردند، 
بعد از دوره خیــام که با ماتیس خوش گذراندم. نقش های کتاب های ایرانی 
مربوط به کواکب، نقش های کتاب های علمی مان، دست نوشــته ها، اسناد و 
نامه نگاری ها و قباله های دوره قاجار که بســیار زیبا هســتند، بی آنکه بدانیم 
مضمونشان چیســت. نقش اســطرلاب، نقش یک کنده کاری، نقش کاشی. 
در این جســت وجوها بود که به این نتیجه رســیدم همه این نقش ها حاصل 
خیال آدم هایی هســتند کــه قبل از ما بوده اند و حالا نیســتند و همان نقش 
و خیال که در پی همان معانی خیام که در تفکر همه شــاعرانمان هســت، 
رســیدن به معنی «حضور» و «بودن» و «هســتی»، ولــی از وقتی که آدم به 
سراغ نقاشی کردن می رود، دیگر به اینها فکر نمی کند چون خودشان ته نشین 
شده اند. دیگر خودشان پیدا می شوند و سرریز می کنند و حالا آنها هستند که 
نقــاش را به پیش می برند. اینکه دیگر چه حاصلی بدهد، دســت خود آدم 

نیست، فکر می کنم فقط در کارها پیدا می شوند. 
به نظرم آمد که این بار داریم با کنش نقاشــانه تری مواجه می شــویم، با  �

رفتار یک نقاش. با ســابقه ای که از شما داریم، تحصیلات در رشته معماری 
تا ســال ها، کار به عنوان طراح گرافیک و تجربه طولانی در عکاســی، این بار 

نقاشــی را می بینیم که دارد از طریق نوع رفتار با رنگ و عناصر بصری، بسیار 
نقاشانه کار می کند. این ماحصل توجه به نقش است؟ یا ابزاری برای رسیدن 

به نقش و خیال؟ 
هر دو. شــاید این محمل یا معبر را نیاز داشتم که این بار از مفاهیم معنایی 
ادبیات بیشــتر خلاص  شوم که نقاشــانه تر کار کنم؛ اما همچنان پیوندم با شعر 
ناگسستنی است؛ حتی اگر سراغ شاعر معاصر هم بروم. برای اینکه فکر می کنم 
در خلقیات همه ما هســت، ما پیوند عجیبی با شــعر داریم. لااقل، به شخصه 
من از شــاعران غول مان خلاصی ندارم و چه خوشــبختم کــه خلاصی ندارم. 
بــرای اینکه نمی توانم حافظ یا مولانا را دوبــاره نخوانم، با هر بار خواندن، آدم 
چیزی جدید پیدا می کند و تازه تر می شــود و دلم هــم نمی خواهد از فضایش 
بیرون بیایم. اما چگونه می توانم با دســتاورد غریبــی که آنها به من می دهند، 
نقاشــی کنم؟ حس شان را نگه  دارم، به لزوم خوانده شدن نوشته، کمتر وابسته 
باشــم و اگر فقط کلیدهایی برای خوانده و فهمیده شــدن می دهم، کفایت کند 
و بتوانم متن ثانویه را براســاس متن اولیه که همان ادبیات کهن  مان اســت، در 
هنر تجســمی مستقل تر بسازم. امیدوارم موفق شوم. نه ادعا می کنم که موفق 
بــوده ام، نه ادعا می کنم کــه موفق خواهم بود؛ فقط امیــدوارم بتوانم باز هم 

نقاشانه تر رفتار کنم. 
آیا نسبت تان با شــعر از این جنبه است که به شما امکان می دهد جهان  �

بصری را تخیل کنید؟ یعنی حتما باید شعری بخوانید تا تصوری از یک جهان 
بصری پیدا کنید؟ 

نــه، اصلا. امکان درک و مواجهــه را با زندگی و هســتی به من می دهد؛ 
یعنی کاری که خیام و همه شــاعران بزرگ با من می کنند که گونه اش در ما، 
شــرقی ها، متفاوت اســت. نمی گویم تا این مواجهه تبدیل به تصویر بشود تا 
بتوان نقاشــی اش کرد، بلکه تبدیل به بازیافتن همان حس شــود؛ حسی که 
رفتار نقاشــانه را تقویت کند. ورق زدن و خواندن دوباره، حتی شــعر معاصر، 
فروغ، اخوان، شاملو، نیما که غریب است، مثل آینه است که دوباره خود را در 
آن می یابیم که اگر قرار اســت عکسی بگیریم یا نقاشی ای بکنیم و اثري دیگر 
درست کنیم که مخاطب دیگری دارد؛ تصویری از همه ماست؛ یعنی همه ما 
جمعی از همه آن تفکرات، جمعی از همه آن غول های پشت سرمان هستیم. 
نمی دانــم آیا به قول تو این بازخواندن، به من تصویر هم می دهد یا نه، چون 
اصلا در آنها دنبال تصویر مســتقیم نمی گردم؛ ولی می دانم اگر به سراغ نیما 
بروم، از روایت شــب ناگزیر می شوم. آن هم شــبی که نیما روایت می کند که 
بخشــی از آن به خاطر موقعیت اجتماعی زمانه اش بوده و بخشی به خاطر 
هولــی که مدام تکرار می کند. این گیروگرفــت اش با حضور و تنگنای به قول 
شــاعر دیگری، با «درازنای تاریک شب» چیست؟ من به طور قطع می دانم که 
در آنجا این تصویر به ناگزیر می آید و خودش حضور پیدا می کند. در شعر نیما 
«آب» وجود دارد و اینها به ناگزیر تأثیرات مســتقیمش را می گذارد، پرنده باید 
بیاید، جنــگل باید بیاید و به دنبالش آتش. چقدر خوب، اینها از شــانس یک 
نقاش است که شــعر خوراک تصویری به او بدهد. چه خوب که خوراک من 
را نیما تأمین کند، شــیفته اش هستم، مثل خیلی های دیگر، مثل بسیاری از ما 

که شعر را می شناسیم. 

ولی هنوز بین دو دنیای متضاد در نوســانیم، ادبیات که شــدیدا به زبان  �
و معنی وابسته اســت و هنرهای تجسمی. اکنون و در این مجموعه، به نظر 
می آید ارزش تجســم دارد بر معنی ارجحیت پیدا می کند و آرام آرام داریم 
به یک تعادل می رســیم که چقدر می توان پا را از معنای مستتر در شعر فراتر 
گذاشت و مثلا به حس و حال رســید. تا پیش از این، به نظرم می آمد هنوز 
دارم با یک طراح گرافیک مواجه می شــوم که دارد مضمون را به شــکلی از 
جنبه بصری به من منتقل مي کند، ولی این بــار دارم با چیزی جدید مواجه 

می شوم. 
با یک انســجام نقاشــانه. اگر این شــانس را بیاورم و این اتفاق بیفتد خیلی 
خوب اســت. امیــدوارم که موفق تر باشــم. ولــی همان طور کــه گفتم، هیچ 

خلاصی ای از ادبیات ندارم. 
این یک جور ضعف است؟  �

نمی دانم، برای من لذت اســت. به من وقتی با این اشــعار و شــعرا زندگی 
می کنم، خیلی خوش می گذرد؛ چرا رهایش کنم؟ کیارستمی فیلم می ساخت، 
ولــی این لذت را با آن کتاب  های کوچکی که از شــعر شــاعران درمی آورد، پر 
می کرد. یا شاملو، شعرهای معاصر را به این قدرتمندی و با زبانی نو می سرود، 
ولی با تصحیحی که از حافظ و نظامی می کند، همچنان پایگاهش را در شــعر 
کهن سفت می کند و مدام به آنها رجوع می کند. یا در ابراهیم گلستان، جای پای 
محکم و حیرت انگیز سعدی را نمی توانیم نادیده بگیریم. یعنی از روی ناگزیری 
اســت که ما - خوشــبختانه- این پیوند را داریم. برای من خیلی لذت بخش و 

خوب است، یک آبشخور تمام نشدنی و زلال. 
این دلبستگی به شعر، حاصل دوره دانشجویی است یا از پیش تر در شما  �

شکل گرفته بود؟ 
قبل  از دوره دانشــجویی است. شعر خواندن از کتاب های جیبی شروع شد، 
به خصوص شعر معاصر که اولین جلدش نیما بود که سیروس طاهباز درآورد. 
معتادشدن به شــعر از آن موقع آغاز شد و خوشبختانه کتاب شعر زیاد منتشر 
می شــد. من این شــانس بزرگ را داشــتم که در آن دوره زندگی کردم. اشعار 
فروغ پشــت هم منتشر شد: «عصیان»، «دیوار»، شــاملو درآمد: «آیدا در آینه»، 
«از هــوا و آینه ها» و بعد اخوان، نادر نادرپور، نصــرت رحمانی و... . اکثر ما در 
دوران دانشــجویی این کتاب ها را می بلعیدیم و این اشــعار بسیار خوشایند در 

من  ته نشین شدند. 
انتشارات نیل در همین مکان کنونی بود؟  �

نیل در میدان مخبرالدوله بود. مرحوم محســن بخشی که هفته پیش فوت 
کــرد، در آنجا بود و من می رفتم به مغــازه اش و خرید می کردم و همین باعث 
آشــنایی  من با او شــد. گاهی اوقات از دور آن بزرگان را می دیدم که می آمدند 
آنجا مانند شــاملو که از روی عکسش می شناختمش و بعدها شانس آوردم و 
با او کار کردم. «آخر شاهنامه » اخوان وقتی درآمد، با آن مؤخره اش تکان دهنده 
بــود. یا «بدعت هــا و بدایع» نیما که نیما را تعریف کــرد. ما بخش عمده ای از 
نیما را نمی فهمیدیم، بعــد از روایت اخوان فهمیدیم، بخش عمده اش را بعد 

از گفته های آل احمد فهمیدیم و چه تأثیری بر ما گذاشت، من که خوشحالم. 
یعنی بعد از مواجهه با شعر معاصر به سراغ شعر کلاسیک رفتید؟  �

بله، دقیقا. از «بدعت ها و بدایع» یا «از ســکوی سرخ» رؤیایی یا نوشته های 
براهنی وارد حوزه درک زبان شــعر شــدیم. من از نوشته های ابراهیم گلستان، 
سعدی را کشف کردم که چگونه «گلستان» سعدی را بخوانیم. «تاریخ بیهقی» 

را از طریق معاصران پیدا کردم و تشویق شدم که بروم و بخوانم. 
هر خانواده ای لااقل یک کتاب حافظ در خانه دارند.  �

در خانه ما حافظ بود، گاه ســر سفره هفت سین می آوردند و اگر مادر بزرگ 
حافــظ را می خواند، بــرای فال گرفتن بــود و آن را با درک روســتایی خودش 
می خواند، نه با درکی فرهیخته. من مثل ابراهیم گلستان این شانس را نداشتم 
که پدرم روزنامه نگار یا ادیب باشــد. پدر من یک شهرســتانی بود که آمده بود 
تهران عکاس شــده بود، از این طرف، در تجســمی شــانس آوردم. کتاب های 
دیگری که در کودکی به یاد دارم «هزارویک شب» و «امیرارسلان نامدار» بودند؛ 
از آن چاپ های ســنگی قدیمی، ولی مثلا خبری از نظامی و سعدی نبود. حتی 
در دبســتان و دبیرستان هم اینها را کشف نکردم. «کلیله و دمنه» را چرا، چون 
مدیری داشتیم که از روی «کلیله و دمنه» دیکته می گفت. بعدها دیدم که شیوه 

روایی آن زبان چه تأثیر غریبی روی من گذاشته. 
وقتی مادربزرگ شعر حافظ را می خواند، چه تأثیری بر شما می گذاشت؟  �

یعنی آن  موقع به نظر می آمد که جادویی دارد؟ 
جادو نداشــت. در گوش کردن مان یک ساده نگری بود که باید برای درکش 
به دنبال تصویر می گشــتم؛ مثلا «مزرع ســبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از 
کشــته خویش آمد و هنگام درو» دقیقا همراه بود – متأسفانه- با نقاشی های 
تجویدی یا شبیه به کارهای او؛ اسمش را مینیاتور می گذاشتند که مینیاتور هم 
نبود و نگارگری کهن هم نبود و می کوشیدند تا اشعار را به همان شکل تصویر 
کنند، یکی از این تصاویر در ذهنم هست که فکر می کنم کار خود تجویدی بود 
و داس مه نو دقیقا یک ماه کج است در آسمان و یک پیرمرد و خانم زیبارویی 
این پایین در یک مزرعه ســبز نشسته اند و دستان شان رو به آسمان است. با آن 
نسخه حافظ این تصاویر کودکانه همراه بود. قطعا مولانا را بعد از شعرخوانی 
شاملو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که صفحه اش را احمدرضا 
[احمدی] درآورد، شــناختم و بعد از آن به ناگزیر باید زرین کوب را می خواندم 
تــا کلیدش را به من بدهد و من را به جایی برد که دوباره برگشــتم و مولانا را 
از نو خواندم و با ذره بینی که او به دســتم داده با نگاهی درست و موشکافانه 
ببینم. کسانی مثل زرین کوب و محمدجعفر محجوب به ما خدمت کردند، اینها 

پنجره باز کردند. 
مثالی که از شعر حافظ و بیت «مزرع سبز فلک...» زدید جالب بود، چون  �

جزء معدود ابیات حافظ است که تصویر دارد، چون ابیات حافظ کمتر به ما 
تصویر می دهند. 

نــه. چون از این قبیل ابیــات پرهیز می کنم و حافظ پیچیده تر از این اســت 
که ما بخواهیم دنبال تصویر مســتقیم بگردیم. به خاطر دارم که یک بار زند یاد 
بهرام خائف، یک مجموعه ۱۰، ۱۲تایی تصویرسازی برای کانون پرورش کار کرده 
بود که به شــکل کتاب هــم درآمد. خیلی موفق بود، بی آن که از شــعر تصویر 
مســتقیم بگیرد. مثل کاری که بهمن دادخواه برای نیما کرد یا کاری که نیکزاد 
نجومی برای کتاب های کانون انجــام داد. هیچ کدام تصویر فوری از چیزی که 
شــعر می دهد نمی گیرد. حافظ بسیار پیچیده است و اگر سراغ تصویر مستقیم 
از شــعرش بروی، خطا کرده ای. حافظ ایماژ ندارد، همه اش خیال اســت. اگر 
هم از موج و آب حرف می زند: «کشتی شکســتگانیم،  ای باد شــرطه برخیز...»، 
خیلی غلط است اگر ما چهار تا آدم بکشیم که سوار یک کشتی بادبان شکسته 
در توفــان گیر کرده اند، چون این بیت دارد هول زندگانی به طورکلی را می گوید، 
دارد از گیروگرفت بشــر صحبت می کند، نه چهار تا آدم پیزوری که نیمه شــب 
وســط دریا گیر کرده اند. این نیست، همه اش دارد از هستی می گوید، از نسبتش 

با کائنات می گوید. 

در خانه ما حافظ بود، گاه سر سفره هفت سین می آوردند و اگر مادر 
بزرگ حافظ را می خواند، برای فال گرفتن بود و آن را با درک روستایی 

خودش می خواند، نه با درکی فرهیخته. من مثل ابراهیم گلستان 
این شانس را نداشتم که پدرم روزنامه نگار یا ادیب باشد. پدر من یک 
شهرستانی بود که آمده بود تهران عکاس شده بود، از این طرف، در 

تجسمی شانس آوردم

گفت وگو با ابراهیم حقیقی 
به بهانه  نمایشگاهش در نگارخانه آ

غلط، چون کشیدن چهار 
آدم پیزوری در  توفان 
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